
 

  5—نامه در شاه لغتيِ چند  جوييِ معنا و ريشه پي

هايِ  هايِ گوناگونِ نگارشِ آن در نسخه و صورت “زهار هخته”يِ  جويندگيِ ما در پيِ معنا و ريشه
در اين پژوهشِ چندساله نظر پيشين . يِ نهايي رسيده يا بسيار نزديك شده است به نتيجه نامه شاه
، “زهار”و  “هخته”يِ  يِ معنا و ريشه جوييِ سنجشگرانه با پي “هخته زهار”شناسان در مورد  امهن شاه

اي از آن به  در آن متنِ حماسي، بازبيني شده و معنايِ تازه “زهار هخته”و همچنين جايگاه معناييِ 
 يِ آنچه اين پويشِ را ممكن كرد همكاريِ دانشوراني چند در حوزه.  دست آمده است

آورد اين همياري به قلمِ آقايِ ابوالفضلِ  آخرين دست. شناسيِ تاريخي بود شناسي و زبان نامه شاه
هايِ من و چند دانشوري را كه  ايشان نظرها و سنجشگري. است فرهنگستانِ زبانِ ايرانخطيبي از 

و منابعِ زبانيِ ديگر بازسنجي كرده  نامه شاه شناسيِ در اين جستار شركت داشته اند، به ياريِ نسخه
  .رسانده اند  “زهار هخته”گيريِ روشن و پذيرفتني در مورد معنايِ  و به نتيجه

اما، در مورد معنايِ نهاييِ زهار، با سنجشگريِ چندباره هم به صورت استدلالي و هم  به   
يِ خود را از راه  خطيبي كه مقاله با سپاس از آقايِ. اي رسيده ام ياريِ سندهايِ متني، به نظرِ تازه

اي را كه خطاب به  آورم و به دنبالِ آن نامه اينترنت برايِ من فرستاده اند، آن مقاله را اين جا مي
  .ام يِ خود را در آن بازگفته ايشان نوشته ام و نظرِ تازه

  

 

 

 



  *زهاربادپايانِ هخته

ابوالفضل خطيبي                                                                  

  فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي 

تازگي بحثهاي بسيار بين  به كار رفته كه به» زهارهخته«در دو بيت زير تركيبِ  شاهنامهدر 
  :، يكيپژوهندگان برانگيخته است

  شكار به كردارِ گرگان به روزِ

  زهار هختهبر آن بادپايانِ 
                  ) 98/1534چهارم چاپ خالقي مطلق، جلد(  

 ها، يعني نسخهء ناقصِ در تصحيح دكتر خالقي مطلق مطابق است با اقدمِ نسخه» زهار هخته«ضبط
نسخهء ). 2751شمارهء(از عبدالقادر بغدادي  لغت شهنامهنسخهء ديگر و نيز  6ق و 614فلورانس 

زهار و دو نسخهء  نسخهء ديگر ضبط اخته 5و )شاهنامههاي كامل اقدم نسخه(ق 675لندن 
، و در »هار آهخته«) 271/1543سوم (در چاپِ ژول مول. دارند» زهار تخته«و » زهار بخته«مانده  باقي

  :و ديگري .است آمده»زهار اخته«) 172/1523پنجم (چاپ مسكو
 

          زهار هختهسواران چو شيرانِ 

  كه باشند پرخشم روز شكار
  )211/629همان، جلد چهارم (                                                             

دارند، ولي ضبط » زهار)نقطهحرف نخست بي(بخته«در اينجا دو نسخهء كهن فلورانس و لندن، 
در «: هاي ديگر عبارتند از ضبط. شودديده مي لغت شهنامهنسخه و نيز  5متنِ ويراستهء خالقي در 

) 30/644چهارم (در چاپِ ژول مول. »نهار گشته«و (!) »زهار اهخته«، »زهار اخته«، »كارزار



ين ضبط وزن مصراع درست با ا( » زهار آخته«) 272/620پنجم (و در چاپ مسكو» نهار گشته«
  .آمده است) نيست

  :هاي بالا ارتباط دارد بيت زير نيز به بيت   
        يكي رخش بودش به كردار گرگ                            

  و بلند و سترگ زهار كشيده 
  )387/ 51همان، سوم (                                                                     

  

  ء نظرات ارائه شده دربارهء معني  خلاصه
  »زهار هخته«و اشتقاقِ 

  
كشيده،  خايه«يعني  »زِهار هخته«: دكتر خالقي مطلق در شرح بيت يكم چنين آورده است

نيز آمده است كه در برخي از  »اخته«و  »بخته« هايبه گونه» كشيده« به معنيِ »هخته«. »شده اخته
، به معني آهيختنشدهء ، كوتاههيختنشدهء كوتاه »هختن«و اما فعل . ها نيز هست دستنويس

دكتر ). 147، ص 2، ج1385خالقي مطلق (» است “آلت تناسلي”به معني  زهار. است “كشيدن”
با مجاز  زهاراز « : افزايداو مي. ميرجلال الدين كزاّزي هم در شرح اين بيت، همين نظر را دارد

: ، با كنايه ايما، نيرومند و پرتوش و تابزهار هختهكل و جزء، خايه خواسته شده است و از 
به  “گشني كردن”اند، تا آنها نيروي خويش را در جفتگيري و كشيدها ميخايهء ستوران نرينه ر

 آوردسپس براي تأييد نظر خويش بيت زير را از خاقاني شاهد مي» .زيان نبرند و به هدر ندهند
  ):661، ص 5، ج 1384كزازي (

  هست از پي برنشست خاصت                  
  )33خاقاني، ص (  شدن نران را خصياميد       



» واژه«زهار را نخست در سايت داريوش آشوري حدود سه سال پيش بحث دربارهء تركيبِ هخته
 “زهار  اخته” يِداده شده برا يِآنچه معنا«: او نوشت. ، پيش كشيد»جستار«و سپس در وبگاه خود، 

نِ سواران چو شيرا”(شير است  يِبرا شاهنامهكند، كاربرد اين صفت در  را نزد من بكل سست مي
شير چه؟  يِبراداشته باشد،  ياسب وجه يِبرا “كشيده خايه” يِبه معنا “زهار  اخته”اگر ). “زهار  اخته

فربهي ”اين كه  يِچه؟ برا يِ شير را بكشد؟ و تازه، اگر بتواند، براي جرأت داشته كه خايه يآيا كس
آشوري سپس بر  ).، بخش يكم1386آّشوري (>>!شيران؟ يِبرا ييك رژيمِ چاق ي؟ يعن“گيرد

 «اساس معاني راست كردن و ستيخ كردن براي آهختن و هختن، حدس زده است كه زهار يا هار 
شكوه نرينگيِ  يِ است كه نشانه) شان سته بر گردنبلند ر يِموها(يالِ اسب و شيرِ نر  يِبه معنا

تواند به  ، مي»شم روزِ شكاركه باشند پرخ«، »هار آهخته«يا » زهار اخته«اين، شيرانِ  بر بنا. هاست آن
زيرا يالِ شيرانِ نر هنگامِ غرشّ و حمله تيز و برخاسته . معناي شيرانِ برخاسته يال باشد

  :او دربارهء واژهء زهار نوشت). همانجا(»شود مي
مويِ پيرامونِ آلت  كپُه يِده باشد، در مورد زهار به معنايالِ جانور بو يِاگر زهار در اصل به معنا«
بسا بتوان  شان، همانند است، نيز چه پيرامونِ گردن يِموها يا پرها ياسلي، كه به يالِ جانوران، يعنتن

رفته خود آلت تناسلي را نيز در بر - ن معنا را به خود گرفته و رفتهگفت كه از راه قياس با آن اي
آشوري در اواخرِ . )همانجا(» را نيز پديد آورده است “مويِ زهار”گرفته و، سرانجام، تركيبِ 

در ميان  يملاير يِدكتر حيدر يِداستان را با آقا«: دهدبخش يكم نوشتهء خود چنين ادامه مي
ِ  يِ فارسيِ ميانه و باستانِ اين دو واژه و همچنين رد و ريشه --كه اهلِ فيلولوژيِ هستند --گذاشتم

يِ  ايشان در نامه. ي از ايشان جويا شدمهايِ محلّ و گويش ينيِ ايرا زنده يِها ها را در ديگر زبان آن
اما . پيدا نكرده اند يو اوستاي يپهلو يِها ها در زبان ند كه ردي از آنالكترونيكيِ خود به من گفت

 ايشان به هماننديِ نزديك هبا  “هار”ويژه  و به “زهار”توجhair  در انگليسي وHaar  در آلماني، و
  ».معما را به دست داده است  ِ كليد حلّ  ، چنين نمود كه“مو”هر دو از يك ريشه و به معنايِ 

آشوري در بخش دوم نوشتهء خود، دو سال بعد، همچنان بحث دربارهء اين تركيب را پي       
. نظر آنان را جويا شدشناسان شناسان و زبانشناسان و شاهنامه ن   گرفت و با ارسال نامه به ايرا



جا و  به دو واژهء زهار و هار يِشناس در مورد ريشهاحسان يارشاطر نوشت كه حدس  آشوري 
يك  -uzدانست كه  يمو=  uz- + hāraرا از ريشهء  “زهار”علي حصوري . است يكردن طرح

به  يو در فارس  ]يدر آلمان -ausو [  يدر زبانِ انگليس -outپيشوند ايرانيِ باستان است، برابر با 
 حيدري ملايري  هم نظر حصوري را مردود شمرد و هم . در آزـمايش مانده است “-آز”صورت

در  Haarو  يدر انگليس   hairبا  “هار”و  “زهار” گيِامكانِ همريشنظر پيشين خود را دربارهء 
، به śikharáاي را پيش كشيد كه، بنا بر آن، زهار با واژهء سنسكريت سپس پيشنهاد تازه. يآلمان

جلال خالقي مطلق نيز همان نظر پيش . معني برخاستن موي بدن و گودي زير بغل مربوط است
 اصطلاح در بارهء«آور شد كه نظر آشوري در مورد بيت دوم كه گفته شده را بيان كرد، ولي ياد

» .تر است محتمل “گرسنه شده”نهار به معنيِ  يد و گويا ضبط گشتهنما يشير مناسب نيست صائب م
-يچنانكه ملاحظه م« : چنين نوشته است نامههمايو  ويس و رامينسپس با نقل دو شاهد از 

من متأسفانه به علت . ه استآمد “آلت تناسلي”و  “خايه” يبالا زهار به معن يها د در بيتفرمائي
خايه، آلت ” يندارم كه شواهد زهار در معن يكر معذورم، ولي ششواهد ديگ ياز جستجو يبيمار

گذارند كه در  ينم يباق يشك بسيار است و جاي “خايه كشيدن”و زهار كشيدن در معني  “تناسلي
پس از آن آشوري با رد . »“بلند يالِ” يبكار رفته است و نه به معن يعننيز به همين م شاهنامه
ترين صورت اينجا  كهن«: اي را مطرح كرد، بدين شرحپيشنهاد تازههاي خالقي مطلق،  استدلال

در آن نامه  يخالق يِآقا(مول آمده است  يِ يِ ويراسته است كه در نسخه “هار آهخته”بسا همان  چه
اگر ). در جايي آمده است يا نه “هار آهخته”هايِ در اختيارِ ايشان  نويس نگفته اند كه در دست
من در مورد يالِ اسب يا شير، در هر دو مورد مشكل يدرست باشد، يعن “هار” يِمعنا برداشت 

شيده، ك «: آشوري در همين بخش از نوشتهء خود فرض ديگري را نيز پيش كشيد ».شوديحل مي
لند تواند بود، چنان كه به صاف و ب يِكشيده، بريده، بلكه به معنا ونبير يِدر اين تركيب، نه به معنا

كشيده در مورد . “بدنِ كشيده”يا  “كشيده يِبالا - و - قد”گوييم،  بالا مي  -و- مورد قد درستوده  يِمعنا
ا پوست صاف باشد، كه نشانِ درشت ب يِها خايهيِ دارا يِتواند به معنا ي، در اين متن، م“زهار”

شايد هنگامِ خريد يا گزينشِ اسبِ نر براي سواري و جنگاوري . اسبِ نر است يِو نيرومند يجوان
  »)كنند؟ و لابد همچنان مي(كرده اند  هايِ او را هم ارزيابي مي خايه



در بخش سومِ نوشتهء آشوري، نخست نظر دكتر جليل دوستخواه كه تأييد همان نظر دكتر     
اما «: انددوستخواه در پايان نوشتهء خود آورده. تخالقي مطلق و دكتر كزاّزي است، نقل شده اس

د گفت كه كردن ِ شير ِ نر باشد؟ باي يِ اخته پرسيده است چه كسي را زهره يآشوراين كه آقاي 
از آن، اشاره به بيشترين ي ِ تمثيلي و نمادين دارد و مقصود  جنبه “زهار شيران ِ كشيده“تعبير ِ
آشوري در معني مجازي » .واقعي يِ كشيدگي ان است و نه خايهو توش و تو يِ نيرومند ي اندازه

، كه دوستخواه مطرح كرده، ترديد كرده و در مورد »زهار اخته«براي » نيرومند و پرتوش و توان«
از «كه اسبان نر ) در نوشتهء آشوري، نظامي آمده كه اشتباه است(شاهد شعري كزّازي از خاقاني

اين وصف نه به اسب جنگي كه به اسب : ن داشتند، نوشتآرزوي خصي شد» پي برنشست شاه
آشوري در همين بخش فرض ديگري را نيز در بارهء اين تركيب پيش . شودسواري مربوط مي

با  “هار آهخته”كه در تركيبِ  “هار”گردن برايِ  يِبا توجه به معنا« : كشيده است، بدين شرح
بر آن / گزيد از سواران برون از شمار (ست در فرهنگ جهانگيري آمده ا شاهنامهشاهدي از 

   )نامه لغت:   نكـ(افراخته هم آمده است  يِبه معنا “آهخته”وجه به اين كه ، با ت)هار بادپايانِ آهخته
هم گرفت كه برايِ اسبانِ جنگي  “گردن افراخته”يا  “گردن كشيده”توان به معنايِ  اين تركيب را مي

در متنِ  “هار” يِچونِ معنا -و - البته، نخست بايد چند. مله درست استو نيز شيرانِ نر در هنگامِ ح
  ».روشن شود شاهنامه

از نوشتهء خود بار ديگر بر اين نكته پاي فشرده ) بخش چهارم(آشوري در آخرين بخش      
 يِزهار، را به معنا ها، كشيده آن زهار و، همانند زهار يا اخته اين كه فردوسي هخته«است كه 

 ير برده باشد، با منطقِ متنِ حماساسبِ جنگي به كا يِستوده برا ي، به صورت صفت“كشيده ايهخ”
كشيدگي دست كم در مورد رخش سپس دو دليل آورده است كه خايه» .خوانا نيست يو پهلوان

 .يكي اينكه، اسبِ پيشكش شده به سهراب از نژاد رخش بوده است: تواند مصداق داشته باشدنمي
شود، او را براي كه رخش در سمنگان گم مي يرستم و سهراب هنگام در داستانِ ،و ديگر اينكه

در پايان اين بخش ). هر كس از رخش جستند بهر يهم( گيرندها به كار مي جفت شدن با ماديان
يكي پيشنهاد ديگري از محمد حيدري ملايري : نظر دو پژوهنده در بارهء اشتقاق زهار آمده است



-و-اي هستند كه از واژهء هندهايي از همان واژهه بر آن است كه زهار و هار و زار گونهك
 .A( ديگري نظر لوبتسكي. مشتق  شده است) حيوانات(به معني موي بدن *góur -اروپايي

Lubotsky ( اوستايي  هءزهار را با واژ حيدري ملايري،كه پس از رد پيشنهادzafar ) ايران
آيا ممكن «: مربوط دانست و در پايان نوشت به معني پوزه) -zathâr(a)- *zafâr(a)*:باستاني

  ».نمايدشناسي مناسب ميزهار به دهان اسبان اشاره داشته باشد؟ به لحاظ ريشه است كه كشيده
  

  نقد و بررسي نظرات
شوم كه همهء دانم اين نكته را يادآور نگارندهء اين سطور پيش از ورود به اين بحث، لازم مي 

ها و شواهد و قراين مطرح شده از سوي آشوري  در برابر خالقي مطلق، دوستخواه و  استدلال
ويژه اي براي اسبان جنگي بهكشيدگي صفت ستودهكزّازي در تأييد اين نظر كه اختگي و خايه

در هاي مورد استناد آشوري  جز بيتبه (رخش رستم نتواند بود، سخت استوار و منطقي است 
، چاپ شاهنامه مورد پيشكش شدن اسبي از نژاد رخش به سهراب كه الحاقي است؛ بنگريد به

دانم به پژوهش آشوري دربارهء اين در اينجا شايسته مي). ، پانوشت127خالقي مطلق، دوم، ص 
  :بيفزايم) 50ص (منثور فرسنامهءموضوع، گزارش زير را از 

  .»تر است و خصي كردن پسنديده نيستاند كه اسب فحل در همه كارها بهآورده«

تصحيح خالقي  شاهنامهزهار در هر سه بيت در متن زهار و كشيدهولي به نظر بنده ضبط هخته 
هاي كهن و ها در نسخه زيرا اين ضبط. هاي ديگر، گزينش كاملاً درستي است مطلق در ميان ضبط

 هاي ديگر هيچ برتريي ويژه آنكه، ضبطبه. توان آنها را كنار گذاشتسادگي نميمعتبر آمده و به
زهار در بيت يكم در دو هاي مبناي تصحيح خالقي مطلق ضبط هختهندارند و گذشته از نسخه

نيز ) 653، ص 1ج (حمداالله مستوفي ظفرنامهءو حاشية ) 11، س 389ص (نسخهء مهم سعدلو
در متن چاپ مسكو نسخه آمده و  5ضبط اخته به جاي هخته كه در بيت يكم در . آمده است



جاي گرفته، در متون قديمي فارسي تا قرن هشتم هجري اصلاً به كار نرفته است و ضبط 
  . گانهء خالقي مطلق نيستهاي پانزدهيك از نسخهكه در چاپ ژول مول آمده، در هيچ ،هار آهخته

پيشنهادهاي يك از آيد، نه با هيچنگارنده، بنا به دلايل و شواهدي كه در زير مي      
هاي عرضه شده به قلم استادان ايراني و غير  يك از اشتقاقچهارگانهءآشوري موافقم و نه با هيچ

نويسي فرهنگستان پيش از آن، شايسته است اين نكته را يادآور شوم كه در گروه فرهنگ. ايراني
لغات و تركيبات به  اي ازاي رايانه پيكره ،اشرف صادقيبا مديريت دكتر علي ،زبان و ادب فارسي

ترين آنها تا زمان حاضر  همراه با شواهد و ارجاع و  كار رفته در مهمترين متون فارسي از كهن
فراهم شده است تا بر اساس آن فرهنگ   --شودمتن را شامل مي 850كه بيش از  --تاريخ آنها

ته و با عنوان پيكرهء در اين جستار از اين پيكره سود جس. جامعي براي زبان فارسي تأليف گردد
  .امنويسي بدان استناد كردهگروه فرهنگ

گويد كه در هيچ نويسي به ما ميفرهنگها و پيكرهء گروه فرهنگ. زهار به معني يال اسب. 1  
آشوري براي اين حدس خود كه زهار در اصل به معني . متني زهار بدين معني به كار نرفته است

ه موي اطراف آلت تناسلي و نيز به خود آلت تناسلي اطلاق شده يال اسب بوده و از راه قياس ب
به . اي وجود ندارددهد و اساساً چنين شاهد و قرينهاي به دست نمياست، هيچ شاهد و قرينه
هاي ناصواب در مورد زهار و معني آن بدان سبب بوده است  ها و اشتقاق گمان من، بيشتر حدس

ار را به معني موي اطراف آلت تناسلي گرفته اند، حال آنكه كه پژوهندگان ما از همان آغاز زه
يك از متون كهن و معاصر زهار به اين معني گويد كه در هيچنويسي به ما ميپيكرهء گروه فرهنگ

شاهد قديم و  200بنده نزديك به . آمده است» موي زهار«جا بهبه كار نرفته است و به جاي آن جا
يك شاهد نيافتم كه زهار در آن به معني موي زهار باشد و در  جديد را بررسي كردم و حتي

فرهنگهاي قديم و جديد نيز زهار بدين معني نيست و اين معني را در اينترنت نيز هرچه جستجو 
  . كردم نيافتم

زهار، ضبط پيشنهاد دوم آشوري اين است كه به جاي هخته. هار به معني يالِ بلندآهخته. 2  
يك از متون گويم هار به معني مو و يال در هيچباز هم مي. معني يال بلند بپذيريم هار را بهآهخته



اين ضبط در  --چنانكه گفتيم -- گذشته از اين. قديم و جديد و حتي فرهنگها به كار نرفته است
يكي از اصول مهم . نيست و تنها در چاپ ژول مول آمده است شاهنامههاي يك از نسخههيچ

تواند ضبط نسخهء اساس را رها كند كه دلايل و است كه مصحح هنگامي مي تصحيح متن اين
شواهد استواري هم براي تصحيف يا تحريف آن به دست دهد و هم براي درستي ضبط مختار 

هار به دست ط آهختهآنكه دلايل و شواهد استواري براي درستي ضبدر اينجا آشوري بي. خود
را كنار گذاشته  شاهنامههاي ها و اساساً همهء نسخهخهاساس، اكثريت نس هءدهد، ضبط نسخ

 “هارآهخته”دانيم ضبط هاي خود را به دست نداده، نمي بدلجايي كه ژول مول نسخهاز آن. است
- از اين رو، با توجه به اينكه ضبط مذكور در هيچ. هاي مبناي تصحيح او بوده است يا نهدر نسخه

نيست، بايد  ظفرنامهقي مطلق و نيز در نسخهء سعدلو و حاشيهء هاي مبناي كار خاليك از نسخه
آن را از نوع تصحيح قياسي شمرد كه مصحح در شرايط بسيار خاصي كه همانا اطمينان از 

زند و در اينجا اين شرايط به هيچ روي آماده هاست، بدان دست ميهاي همهء نسخه تحريف ضبط
  .نيست

فرهنگ در  شاهنامهآشوري بر اساس بيتي منقول از . هار به معني گردن برافراشتهآهخته. 3  
گردن را براي ،كه هار در اين تركيب، به معني گردن آمده، معني افراشته)544، ص 1ج (جهانگيري

: اما دو مانع اساسي براي پذيرش اين پيشنهاد وجود دارد. هار مناسب تشخيص داده استآهخته
نيست و وجود اين  شاهنامههاي هار در هيچ يك از نسخهنانكه گفتيم، ضبط آهختهيكي اينكه، چ

كه در قرن دهم هجري تأليف يافته است، دليل  فرهنگ جهانگيريضبط در فرهنگ متأخري چون 
دانيم كه مؤلف اين فرهنگ بيت مذكور را از يكي از ما نمي. تواند باشداستواري بر اصالت آن نمي

بنده مصراع يكم را . نقل كرده است يا از يكي از فرهنگهاي مبناي كار خود امهشاهنهاي نسخه
گويا اين بيت همان بيت يكم منقول در آغاز . بيابم شاهنامههاي موجود نتوانستم در چاپها و نسخه

در هرصورت، اين . اين جستار است كه در مصراع يكم و ضبط مورد بحث با آن اختلاف دارد
هاي فارسي هار  نويسي و فرهنگديگر اينكه، بنا بر پيكرهء گروه فرهنگ. ايدنمضبط مشكوك مي

داستان گويا از اين . يك از متون قديم و جديد فارسي به كار نرفته استبه معني گردن در هيچ



اي از هار را در نسخهقرار است كه جناب انجو شيرازي، مؤلف اين فرهنگ، تركيب آهخته
نگهاي مبناي كار خود ديده يا اينگونه خوانده و سپس بر اساس مفهوم يا يكي از فره شاهنامه

هاي احتمال ديگر اينكه، كاتبي در يكي از نسخه.  بيت، معني گردن را براي هار تراشيده است
) شدهء آهيختهصورت كوتاه(را نفهميده و به واژهء آشناترِ آهخته “هخته”ضبط دشوارِ  شاهنامه

اولاً در زبان فارسي واژهء هار «: درستي متوجه شده است كهمطلق بهخالقي . تبديل كرده است
وجود آمده كه كاتبي هخته را به آهخته تغيير داده و در نتيجه نداريم و آن يك مورد از اينجا به

چون وزن غلط شده زهار را تبديل به هار كرده است و سپس اين صورت وارد فرهنگها و چاپ 
) دو نمونه يدست كم يك( يموثق ديگر يها ورت گواهاين ص يتا برا ،از اينرو. مول شده است

  )بنگريد به بخش دوم نوشتهء آشوري(» .دست نيايد اعتباري نداردبه
اسبِ  يِو نيرومند ي، كه نشانِ جواندرشت با پوست صاف يِها خايه يِادار يِبه معنازهار كشيده
زهار در اسلي است، ولي در بيت سوم، كشيدهدرست است كه يكي از معاني زهار آلت تن. نر است

ممكن است در مورد اسب، جنس نرينهء آن . مورد شير به كار رفته و اسب بدان تشبيه شده است
آمده است، ولي شير نر و ماده در شرزگي و درندگي و پرخاشگري در جنگها بيشتر به كار مي
. يز هست و غالباً مسئوليت شكار نيز با اوستتر نگويا شير ماده درنده. تفاوتي با يكديگر ندارند

شده اي محسوب ميدانم بزرگي بيضه براي شير يا اسب صفت ستودهگذشته از اينها بنده بعيد مي
  .است
  

  زهارمعني و تلفظ زهار و هخته
شرمگاه را گويند كه موضع فرج و ذكر «: دهخدا زهار چنين معني شده است نامهءلغتدر 
فرهنگ فارسي (آلت تناسل مرد يا زن و حوالي آن). الاطباناظم...(تر از شكم و پايين)....برهان(باشد
در جلو لگن قرار دارد و موهاي آلت  قسمتي از سطح بدن كه «: فرهنگ بزرگ سخن. »)معين

در . ثبت شده است» ز«در همهء فرهنگها زهار به كسر . »رويد؛ شرمگاهتناسلي روي آن مي
و در برخي از متون كهن ) Mackenzie 1971( آمده zahārصورتي كه در پهلوي به صورت 



؛ 515، 411؛ اخويني بخاري، ص 166بنگريد به هروي، ص (ضبط شده است » ز«نيز به فتح 
ه، به معني فرزند و توضيح خواهيم داد، زهار با واژهء زتر  چنانكه پايين). 479، ص 1كرميني، ج 

-تلفظ مي» ز«مولوي پيداست به فتح  مثنويهاي زير از  زادن، نيز مربوط است و چنانكه از بيت

  :شده است
  رفت شهآمد سپس ميپيش مي   

  )51، ص 2ج ( جمله شب او همچو حامل وقت زه
  

  تا نگيرد مادران را درد زه
  )286، ص 1ج ( نيايد هيچ رهطفل در زادن 

هايي چون زهِ، به معني شده و سپس با قياس واژهتلفظ مي» ز«نمايد زهار نخست به فتح چنين مي
» ز«احتمالاً بايد به فتح  شاهنامهاين، زهار را در  بر بنا. تلفظ شده است» ز«چلهّء كمان، به كسرِ 

  .تلفظ كرد
در فرهنگ كوچك پهلوي مكنزي زهار به معني . شاهنامهزهار در رسيم به معني هختهاكنون مي    

آمده است و آشوري در پاسخ به يكي از خوانندگان نوشتهء ايشان كه  )womb( و رحم زهدان
را به معناي زهدان گرفته است بايد  “زهار”اين كه مكنزي «: نويسداين نكنه را گوشزد كرده، مي

  » .نامه هاي فارسي را مرتكب شده استخطاي لغت شايد او هم. چه اساسي است ديد بر
توان بدان اعتماد كرد، اما جاي خالي دانان اين فرهنگ معتبر است و ميگويم در بين پهلويمي

فرهنگ مكنزي . شودشدت احساس ميفرهنگ جامع زبان پهلوي با ارجاع به شواهد لغات به
ياد دكتر احمد تفضّلي، كه ، بازمانده از زندهويفرهنگ پهلهاي از طريق برگه شاهد ندارد، ولي ما

اشرف صادقي و دكتر ژاله آموزگار در نويسي فرهنگستان زبان زير نظر دكتر عليدر گروه فرهنگ
زبور ؛ 10/208، چاپ مدن، دينكرد: حال تدوين است، عجالتاً به سه شاهد دسترسي يافته ايم

گويا مراد كتاب ( مشخص شده است pt/3نوشت و سومي متني است كه با كوته 3/127،پهلوي



Pahlavi Texts در زبان پهلوي  ،اما). باشد، ولي نگارنده نتوانست اين شاهد را در آن بيابد
همان  ردتر براي رحمواژهء پركاربaškamb  ياaškomb  است كه در متون فارسي به صورت

واژهء ديگري كه در . رودبه كار ميشكم باز به همين معني به كار رفته است و حتي امروزه نيز 
 نشاني از آنپهلوي يا به كار نرفته يا  زهِدان است كه در فارسي به معناي رحم به كار رفته زبان

شواهد متون فارسي در معني زهار، جز آنچه پيشتر از فرهنگها نقل كرديم، . باقي نمانده است
-و موضع آلت تناسلي تا شكم به كار ميدهد كه اين واژه به معني بخش بيروني زهدان نشان مي

در مورد جنس (شده است رفته و توسعاً گاه به كل شكم از ناف تا آلت تناسلي نيز اطلاق مي
از تركيبِ اضافيِ پركاربرد موي زهار براي . نرينه، زهدان را بايد از اين تعريف بيرون گذاشت

سل و گاه خود آن در هر دو جنس به كار نرينه و مادينه پيداست كه زهار به معاني موضع آلت تنا
و به  --آيدويژه در شواهد فراواني كه از ناف و زهار سخن به ميان ميو به) رودرفته و ميمي

به گمان ما، زهار . بينيماين معني را آشكارتر مي --مناسبت ديگري، شاهدي را نقل خواهيم كرد
، و مراد آن است كه 1ني بركشيده و بالا كشيدهزهار به همين معني است و هخته هم به معدر هخته

يا موضع آن يا توسعاً كل شكم حيوان ) اسب و شير و گرگ(بخش شكم تا آلت تناسلي حيوان 
عكسِ آن زماني است . تر استحيواني با اين ويژگي چابكتر و تازنده. بركشيده و بالا كشيده است

اده و برآمده باشد كه مانع چابكي و تازندگي كه ناف و زهار حيوان در اثر چاقي يا حاملگي افت
 فرسنامهءما شاهدي از يكي از منابع مهم دربارهء اسب، يعني . شودحيوان در جنگ يا شكار مي

  :دهدزهار را در اين معني آشكارا نشان مييافتيم كه هخته) نوشته شده در قرن دهم هجري(منثور

                                                            
كنم براي بركشيده به معني بالا كشيده شده به نقل شواهدي نياز باشد، با اين همه به شاهد مهم زير گمان نمي.  1

  ):497جرجاني، ص ( توجه فرماييد
 و   نكند سويِ چپ آغاز  درد قولنج از يگويد نزديك بعضي چنان است ك االله، مي خواجه ابوعلي سينا، رحمه

درد به زهار فرودهد و يك خايه بركشيده  يو گاه باشد ك . و خلاف آن ديديم آزموديم   و . برخلاف آن است
 .شود

  



علامت آنكه علف بر وي پيدا نباشد آن ... دا نيايد در تدبير اسبي كه علف بر وي پي: باب يازدهم
نيز » زهار بركشيده«؛ براي تركيب 85،ص فرسنامه دو ( است كه شكم و زهار بركشيده باشد

  ).150منظوم در همان مأخذ، ص  فرسنامهء؛ 95بنگريد به ص 
در بيتهاي مورد بحث » زهاركشيده«و » زهارهخته«در شاهد بالا دقيقاً معادل » زهار بركشيده«     
در . شودديده مي) 145ص (منظوم فرسنامهء  عكسِ مورد بالا در شاهد زير از. است شاهنامهدر 

  هاي ديگرمورد اسبي كه خورش در او پديدار نباشد، گفته شده است كه بدو شير و خوراكي
  : آن  پس از. بخورانند

  زهار و ناف اندازد دگر باز
  آغاز تر زِهفرب  شود زين خورد

- خورد، ولي تأثيري بر جسم او نمياسبي كه علف مي فرسنامه هءدرست است كه از نظر نويسند

، شاعر به شاهنامهزهار در شود، بايد درمان گردد، اما در مورد هختهمي “زهار بركشيده”گذارد و 
همانگونه كه . ميان بودن و در نتيجه چابكي و تيزپايي اسب و شير و گرگ نظر داشته استلاغر

  :شوداي محسوب مينزار در بيت زير براي رخش صفت ستودهصفت ميان
  دو گوشش چو دو خنجر آبدار

  )335/98يكم ( بر و يال فربي، ميانش نزار 
شود و در مورد شير بر پايهء آنچه گفته شد، گويا گرسنگي سبب بركشيده شدن شكم و زهار مي

-از اين رو در هر سه بيت مورد بحث، به. كندرا افزون مي خويي آنهاو گرگ پرخاشگري و درنده

ويژه بيت سوم كه جنابان شير و گرگ حضوري فعال دارند، احتمالاً اين معني نيز مورد نظر شاعر 
  .بوده است

   



  

  شناسيريشه
بر اساس اين فرض ناصواب كه زهار و ) حيدري ملايري و حصوري( گفتيم كه پژوهندگان ما

اند كه ها پيشنهاد كردههايي مرتبط با موي براي اين واژه موي بدن است، اشتقاقهار به معني 
با  -- پيشنهاد لوبوتسكي نيز مبني بر ارتباط زهار با زفَر، به معني دهان و پوزه. نادرست است

اي، كنندهشواهد قانع اينكه وي اشتقاق پيشنهادي حيدري ملايري را در مورد اين واژه با دلايل و
. اي است اهريمنيبر خلاف زهار، واژه ،ويژه آنكه زفرَاساس استواري ندارد، به --كندمي رد

در توصيف اسب يا شير و گرگ چه معني تواند داشت؟ به گمان » دهانكشيده«گذشته از اين، 
ياد عبدالحسين نگارنده، با توجه به آنكه زهار در پهلوي به معني زهدان و رحم است، نظر زنده

 نمايد، درست مي»آور«، مخفف »آر«، به معني فرزند، و»زه«شين در مورد اشتقاق اين واژه از نو
، زهار را به معني آلت تناسل شاهنامههاي  ، هرچند او در بيت)214-213، ص 1351نوشين (

آشوري بر اين اشتقاق سه ايراد وارد . زهار را اصلي انگاشته استگرفته و ضبط نادرست اخته
اي  نمونه«ديگر اينكه، » .زادآور شاهدي ثبت نشده است يِزهار به معنااز « يكي اينكه: ستكرده ا

آور  ها با  تركيب يِ ستاك آوردن، نداريم، بلكه همه يِ صورت كوتاه شده ياز تركيب با آر، يعن
آوردن، كُنشِ زاد، يا فرزند - و- زه«سوم اينكه، » .آور آور، مرگ آور، ترس آور، جنگ است، مانند دل

در مورد ايراد » .كنشِ جانورِ نرينه تنها بارور كردنِ جانورِ مادينه است. جانورِ مادينه است نه نرينه
براي بررسي اشتقاق يك واژه بايد كهنترين صورت و معني آن در نظر : گوييميكم و سوم مي

حم است و از اين رو گرفته شود و در مورد زهار گفتيم كه در زبان پهلوي به معني زهدان و ر
خلاف تصور نوشين، اصل پهلوي زهار به  بر ،براي اين واژه درست است و» آورفرزند«معني 

ك نيست و اند» آر«هاي تركيب با نمونه: گوييمدر مورد ايراد دوم مي. جنس نرينه ربطي ندارد
در  و نيز .وز رايج استدرآر در زبان فارسي امرحرف ،درآرپول ،درآرپدر ،درآرتركيباتي چون نان

، ، دردآر)92اسدي طوسي، ص ( آر، راحت)135قطران، ( آرو شك آرمتون فارسي تركيبات دين



نيز به كار  )175، ص 7مولوي، كليات شمس، ج ( آرو وحي) 319مياور، ناصر خسرو، (=  مĤر
  .2رفته است

است كه شواهدي از آن در متون فارسي در دو معني   ، زهيدن)zahagپهلوي (زهمصدر      
هاي پهلوي  ، ولي اين واژه در فرهنگ)دهخدا نامهءلغت( تراوش كردن و زادن در دست است

به نظر نگارنده، اشتقاقي كه سالها پيش نيبرگ در مورد زه پيشنهاد كرده است، . شودديده نمي
به معني بيرون و خارج  us- (uz-)ست از پيشوند بنا به نظرِ او، زه مركب ا. علمي و درست است

؛  Bartholomae 1961, 279 :؛ بنگريد بهwerfen(3به معني افكندن و انداختن ahو ريشهء 

                                                            
شناس بزرگ قرن چهارم اي بازمانده از يكي از كتابهاي مفقود حمزهء اصفهاني، اديب، مورخ و زباندر قطعه.  2

واسماء هذه ... ”: جالبي آمده است هءنكت» آر-«دربارة بن مضارع ،الموازنه بين العربيه والفارسيههجري، به نام 
ولالفاظ هذه الاسماء اشتقاقات حسنه المرجوع لان معني . الاشجار، چنار، كنار، هنار، وجار، ارگوان، دهمست

آر اي اعمل وهات و معني هنار احمل معني كنار كن و.... يعرب علي الصنار  آر اي اقطف وهات وچنار چن
و نامهاي ). 18، ص1381صادقي ( “آر اي انزع وهاتاسمان للرمان و وجار معناه وجغيره ايضا و هنار و انار 

. اندوردهآلفاظ اين نامها اشتقاقهاي جالبي و براي ا. اين درختان چنار،  كنار، هنار، وجار، ارگوان، دهمست است
يعني انجام بده و بياور و هنار آر، آر، يعني بچين و بياور و معرّب آن صنار است و معني كنار، كنمثلاً چنار، چن

  .آر يعني جدا كن و بياوريعني ديگر بياور و هنار و انار نامهايي براي رمان هستند و وجار وج
امر از فعل چيدن است و هنار صورت ديگري از انار است كه در مناطق  هءآر مخفف چين صيغچن در چن    

جزء اول آن يعني هن تلفظ ديگري است . به كار رفته است مركزي ايران رايج بوده و در بعضي از متون فارسي
  ).همانجا ،صادقي(وجار و وج شناخته نشد هءواژ. به معني ديگر) anyaاز فارسي باستان(پهلوي anyو  anاز 

كند، عاميانه است، ولي اين نقل مي - -احتمالاً از قول موبدان –هايي كه حمزه  درست است كه اشتقاق     
  .داراي قدمت است» آور«، به جاي »آر«دهند كه جزء دوم اين كلمات، يعني دست كم نشان ميها نمونه

نيبرگ ). پسوند مصدري( يدن+ از زه « :چنين آورده است» زهيدن«، ذيل برهان قاطعدكتر معين در حاشية .  3
زادن، پيش (  zihîdan ، )به زمين انداختن( zahânîdan ، )جاري شدن، چكيدن، افتادن( zahîdan: گويد
در   برهان قاطعجلد يكم  هءچنانكه دكتر معين در مقدم. »116نيبرگ «] 279بارتولمه : رك[ *uz-ahاز  )آوردن

معين ( است دستورنامهء پهلويمعرفي منابع خود نوشته است، مراد از كتاب نيبرگ، همان اثر معروف او،  



- هاي همكه اين اشتقاق با معاني زهيدن و واژه) دار شدن استمعني دوم اين واژه در آلماني بچه

، زهدان، زهاندن و  )به معني زايا(زهي  ،)به معني زايش(ريشه با آن چون زه، زهار، زهش 
ها و متون پهلوي اسمي كه  نگارنده در فرهنگ. زهانيدن به معني جاري كردن، كاملاً مناسب است

تركيب يافته باشد، نيافتم و از اين رو ممكن است در مورد ) از ستاگ آوردن( مانند زهار با آر
ي در مورد اشتقاق جزء اول، يعني زه چنين اشتقاق جزء دوم زهار ترديد وجود داشته باشد، ول

  .ترديدي بسيار كمتر است
اشتباه محض است و  فرهنگ بزرگ سخنبا توجه با آنچه گفته شد، عربي انگاشتن زهار در     

  .اساس علمي ندارد
  
 

  :سپاسگزاري* 
گيري پيزهار را آغاز و با جديت آقاي داريوش آشوري كه نخستين بار بحث مربوط به هخته. 1

  .كردند
اشرف صادقي كه مانند هميشه اين جستار را پيش از انتشار خواندند و چند استادم دكتر علي .2

  .نكتهء سودمند يادآور شدند
به درخواست نگارنده، اين جستار را  ،دكتر احسان يارشاطر كه از سرِ لطف و بزرگواري .3

  :خواندند و يادداشت زير را براي او فرستادند
اولاً بايد از آقاي داريوش آشوري ممنون بود كه بحث سودمندي را پيش كشيدند و نامناسب «   

به  ،بر فرهنگ مكنزي بنا ،از آنجا كه زهار در زبان پهلوي. بودن تعبير نخستين را گوشزد ساختند
- يابي صورت فارسي آن ضروري به نظر نميمعني رحم و زهدان وجود دارد، جستجوي ريشه

                                                                                                                                                                                                

ن هرچه جستجو كردم، اين مطلب را آانگليسي  و هم در ترجمهءولي نگارنده هم در متن آلماني كتاب  . )1357
  .نيافتم



پهلوي است و معناي شكم و زير شكم براي  “زهار”فارسي  “زهار”يرا پيداست كه منشأ رسد، ز
ايد به نظر بنده كاملاً از اين رو تعبيري كه جناب عالي پيشنهاد نموده. آن دور از انتظار نيست

توان به معني كشيدگي و ورزيدگي زهار را در مورد اسب و شير ميبخش است و هختهرضايت
  .مياني اين حيوان گرفتشكم و لاغر
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  خطيبي كتردانشورِ ارجمند، آقاي د

جوي  - و- ، و جست“شاهنامهجوييِ چند لغت در  پي”گيريِ شما از پژوهشِ من، با عنوانِ  پي
يكي از . ي سپاس و همچنين شادمانيِ من است كرده ايد، مايه آن يِ سنجيده و فراگيري كه در باره

اين بابت كه آن بحث زمين نماند و از ياد نرفت؛ و ديگر اين كه، پژوهشِ شما بر اساسِ سندهايِ 
تري از  يِ حدس و گمان به ميدانِ روشن شناختي اين بحث را از زمينه شناختي و زبان متن

شناس پاي به اين جستار گذاشته ام نه  نه از جايگاه شاهنامه من. يِ علمي فراآورده استباورپذير
ام و طرح  بلكه طرحِ آن از سويِ من به دليلِ برانگيخته شدنِ كنجكاوي. شناس تاريخي زبان

يِ  انگيزه. در يك برخورد پيشامدي بود نامه شاه در  يِ آن چند واژه ام در باره ذهنهايي در  پرسش
شناسي و   اي بر رويِ لغت هايِ فارسي و كارِ حرفه يِ من با فرهنگ ديرينهكارِ - و-آن هم سر

يِ  مؤسسه، همچنين كارِ رسميِ چندين ساله در ست يِ علوم انساني شناسيِ علمي در حوزه ترم
يِ صورت و معنايِ درست اين  ها به من نشان داده است كه مسأله آن تجربه.  يِ دهخدا نامه لغت

ِ ما  هايِ طرح نشده در قلمروِ زبان و ادبيات هايِ ناگفته و مسأله بسيار پرسش ه چند واژه از جمل
ها برخورد سنجيده و روشمندانه  آوريِ علمي و شكيباييِ ضروري با آن ست كه هنوز با شك

بر بنياد سنجشگريِ علمي و  نويسي زي به سويِ فرهنگبه همين دليل، هنوز راه درا. نكرده ايم
  .رن و همچنين فهمِ مدرن از ميراث ادبيِ تاريخيِ خود داريممنديِ مد روش

 و گماني كه در بابِ خطايِ ويرايشيِ متن برده بودم،  شاهنامهباري، برخورد با آن دو بيت
 conjecture and( “حدس و ابطالگري”اي شد برايِ پيگيريِ روشِ  گشايِ تجربه راه



refutation (اي از روشِ پويشِ علمي، به بازسنجيِ  عنوانِ نمونه بر اين پايه، به.  در اين باره
برايِ اين كار مي بايست با نظر كردن از . ها و نظرهايي پرداختيم كه تاكنون داده شده است حكم

در آن متنِ ادبيِ خاص، بكوشيم  شناسي به اين چند لغت شناسي و زبان هايِ گوناگونِ متن ديدگاه
ادرستيِ اختيارهايِ ويراستاران آن را بازنماييم، تا از اين راه به هايِ متن يا ن تا مشكلِ ناهمسازي

تنهايي  گران هم به اين كارِ. ترين صورت آن چند بيت و آن چند واژه برسيم ترين و درست منطقي
اين كوشش اكنون، با همياري علمي، و . طلبيد آمد و كوشش و نظرآزماييِ جمعيِ  مي از من برنمي

  .ِ سنجيده رسيده است گيري شما، به نظر مي رسد كه به نتيجه با مشاركت پرارزشِ

در بابِ  شاهنامهنخستين كوششِ من در برخورد با مشكلِ  متني و معناييِ دو بيت از 
يِ آقاي  يِ ويراسته نامه شاهبدونِ دسترس داشتن به منابعِ لازم، از جمله  --وصفگريِ اسب و شير

آن . بود “هار آهخته”و  “زهار هخته”يِ معنايِ  يِ حدس در باره هايي بر پايه طرحِ پرسش --خالقي
از سوي دانشورانِ اهلِ  “زهار”و  “هار”اروپاييِ - و-يابيِ هند هايي برايِ ريشه ها با كوشش حدس
يِ اين جستار و ناكام ماندنِ  تر درباره جويِ بيش-و -اما، پرس. شناسيِ تاريخي دنبال شد زبان

چنان كه در آن چند  --يابيِ آن دو واژه، سرانجام مرا به اين نتيجه رساند كه ها برايِ ريشه كوشش
. ، درست نبوده است“يال”يِ هار و زهار، به معنايِ  حدسِ نخستينِ من در باره -- مقاله آورده ام

  .پاسخ مانده بود كشيده، همچنان بر جا بود و بي به معنايِ خايه “زهار هخته”اما ايرادهايِ من بر 

شناس است و هم دسترس به منابعِ زبانيِ  نامه ست كه دانشوري كه هم شاه يِ خرسنديجا
اكنون . لازم برايِ چنين پژوهشي دارد، اين جستار را دنبال كرده و گامِ بزرگي پيش برده است

 “زيرِ شكم”براساسِ سندهايي كه شما در پژوهشِ خود داده ايد، روشن است كه معنايِ زهار 
نسان و هم در حيوان، شاملِ آلت نرينگي و مادينگي و پيرامونِ آن، كه شكم را نيز است، هم در ا

-و-شكم”به معنايِ  “زهار كشيده”و  “زهار هخته”هايِ  در نتيجه، در تركيب. تواند در بر بگيرد مي



ده و كشيده يا رو به بالا پذيرفته ايد، نه كن هخته را هم به معنايِ بركشيده و بالا. است “زيرِ شكم
را، بر اساسِ  “زهار هخته”. انگاشته بودند نامه شاهچنان كه پيش از اين پژوهندگانِ  -- بركنده
در ويرايشِ آقاي ( ها، گزينشِ درست ويرايشيِ متن  يِ نسخه شناختي در بيشينه هايِ نسخه گواه

به معنايِ دانسته ايد و، به گواهيِ سندهايِ ديگر، همچنين با توجه به منطقِ متن، ) خالقي
اين، بايد  بنا بر. اين برداشت به نظرِ من هم يكسره منطقي و درست است. گرفته ايد “لاغرميان”

، برايِ شير و اسب هر دو، به معنايِ دارايِ شكم و زيرِ “زهار كشيده”و  “زهار هخته”پذيرفت كه 
يِ تنبلي و  و شلُ، به نشانهيِ چالاكي و چستي، در برابرِ افتاده  شكمِ كشيده و باريك است، به نشانه

  . سستي

، كه شما “فرزندآور”به معنايِ ) آور= ار + زه (شناسي  اما، در بابِ معنايِ زهار از راه ريشه
و آن اين كه، اگر زهار را از زه به معنايِ فرزند . رسد اي به نظرِ من مي هم پذيرفته ايد، نكته

همچنين معنايِ . گيرد گردد و نرينه را در بر نمي برمي ناگزير به مادينه “فرزندآور”بگيريم، تركيبِ 
زيرا . خود به آن نسبت داده، جايِ درنگ دو باره دارد فرهنگ پهلويِكه مكنزي در  “زهدان”

ولي اگر به معنايِ ديگر . يِ منابعِ فارسي زهار را در مورد نرينه و مادينه يكسان به كار برده اند همه
برويم، يعني سرچشمه و مجرايِ روان شدنِ آب از چشمه و قنات و زهيدن به معنايِ روان  “زه”

  .تري برسيم  يِ پذيرفتني چه بسا به نتيجه --ها آمده است در فرهنگ چنان كه -- شدن، تراويدن

دانسته اند، از آن جا سرچشمه گرفته است  “فرزندآور”اي،  اين كه زهار را، به معنايِ ريشه
يكي انگاشته اند و آن دو را مترادف آورده  “آلت تناسلي”هايِ اخير آن را با مفهومِ  كه در دوران

هايِ خالقي و كزازي  شرح ،فرهنگ معينيِ نوشين،  شاهنامه ، فرهنگ نامك واژهاز جمله در (اند 
به معنايِ مترادف مطلقِ آلت نرينه و مادينه مفهومِ  “آلت تناسلي”اما، به گمانِ من، ). نامه شاهاز 

درنگ دو  هايِ اخير به زبانِ فارسي راه يافته و نيازمند اي ست كه از راه ترجمه در دوران ناسنجيده



آلت ”زيرا نرّگي و مادگي، همچون دو اندام در جانورِ نر و ماده، پيش و بيش از آن كه . باره است
ايِ فيزيولوژيك دارد كه برايِ هر جانور دارايِ ضرورت زيستيِ  باشد، يك كاركرد پايه “تناسلي

هايي ست كه سيستمِ  آب يِ خروجِ و آن، نقشِ آن دو به عنوانِ مجرا و دهانه. چرا ست-و-چون بي
  . كند مي كشي زهاز درونِ آن ) كليه و مثانه(پالايشيِ بدن 

روزيِ اين اندام، با دو  كاركرد اصليِ شبانه. ها پيشاب يا زهراب است نامِ فارسيِ اين آب
حال . شكل و ساختمان در نر و ماده، در تماميِ درازايِ زندگي، از دمِ زاد تا دمِ مرگ همين است

گيريِ جانور  در نرينه و مادينه به دورانِ گُـشني و جفت “آلت تناسلي”كه نقشِ آن همچون آن 
يِ  در چرخه --دورانِ جواني—اي ست ميانه گردد، كه دوره بازمي) توليد مثل(برايِ زادآوري 

ست و ني “آلت تناسلي” هنوزبنا بر اين، زهار در كودك، تا پيش از بلوغ، . زندگاني، از زاد به مرگ
اما كاركرد فيزيولوژيك اصلي خود را، كه بيرون ريختنِ پيشاب يا ادرار باشد، . نيست ديگردر پير 

ها، به علت  ها و مادينه در اين دورانِ ميانه در برخي نرينه. هم در نرينه و هم در مادينه، دارد
بسا  ا مادينگي چهآلت نرينگي ي --يا رواني، در مورد انسان --هايِ فيزيولوژيك نابساماني

 “ناتوان”تواند  يِ نرينه مي گيري داشته باشد، يعني شخص در سويه تواند كاركردي برايِ گُـشن نمي
نبود اين كاركرد، اگرچه جانور . نباشد تناسلي، آلت  در نتيجه، آلت. يِ مادينه نازا باشد و در سويه

حال . رساند ا به ماندگاريِ فرديِ او زياني نميكند، ام بهره مي را از زادآوري، يا ماندگاريِ نسل، بي
بدن، بر  “كشي زه”اي برايِ  كاركرد اصليِ فيزيولوژيك آلت، همچون مجرا و دهانه آن كه، جانور بي

  . تواند چندان زنده بماند اثرِ گرفتگيِ آن، نمي

زادآورانه  همچون نامي برايِ آلت نرينگي و مادينگي و كاركرد ---“آلت تناسلي”تركيبِ 
)procreative( هايِ اخير، در  ندارد و در دوران يِ چندان دراز بانِ فارسي پيشينهدر ز —يِ آن دو

يِ خود را بر معنايِ  از زبانِ فرانسه  به فارسي آمده، و سپس سايه  génital organeيِ  ترجمه



كشي  كش و زه ا زهگمانِ من آن است كه  زهار در اصل ب. شناسان افكنده است زهار نزد لغت
يِ چشمه و  هايِ كهن، زهار به معنايِ مجرا و دهانه به گواهيِ فرهنگ. نسبت معنايي داشته است

و آنگاه، در كاربرد مجازيِ آن برايِ انسان و ) رود شايد هنوز هم به كار مي(رفته   قنات به كار مي
به خود گرفته ) راه انِ يكم، پيشابيا، بنا به برابرگزينيِ فرهنگست( “مجرايِ بول”حيوان، معنايِ 

  . است

، زهار را، از جمله، چنين معنا كرده آنندراجو  اللغات غياث، به نقل از يِ دهخدا نامه لغت 
همچنين يكي از معناهايِ زهيدن را  “.سوراخي در سنگ و غيره كه آب از آن برآيد”: است

هم زهار را، از جمله،  فرهنگ سخن در. داده است “تراويدن، جوشيدن، بيرون آمدن، جاري شدن”
  .ها آمده است هم در فرهنگ “زهيدن بيرون”تركيبِ . معنا كرده اند “يِ آب جويي برايِ تخليه”

در چشمه و قنات،  “زهارِ”توان گفت كه زهار، از راه تشبيه و قياس با  براين اساس، مي
هايِ اصليِ  ينگي و مادينگي، جانشينِ نامهايِ نر يا جايگاه اندام “زيرِ شكم”، به معنايِ زبانِ ادب

شود و ناروا  ادبي شمرده مي آلت در زبانِ خودماني شده است كه كاربردشان در زبانِ رسمي بي
هايِ ديگر زهار  ، و متنتاريخِ بيهقي،  نامه شاههايِ رسميِ ادبي، همچون  از اين رو، در متن. ست
رسد كه از فارسيِ ميانه   كاربرد آن هم به نظر نمييِ  پيشينه. شده است راحتي به كار برده  به
يابيِ آن در  جويِ دانشوران در اين جستار براي ريشه- و- به همين دليل، جست. فراتر رود) پهلوي(

  . بخش نبود اروپايي ثمر- و-هايِ هند فارسيِ باستان و زبان

يِ قنات و  و دهانهاين بيت خاقاني هم به روشني گويايِ اين معنا از زهار همچون مجرا 
  :چشمه است

 آب را سنگ درفتُد به زهار  /سنگ را آب بردمد زِ شكم     



در انسان و  “مجرايِ بول”ها، به معنايِ  نمايد كه زهار را، در چنان متن تر مي بنا براين، پذيرفتني
شاهدي كه آقايِ خالقي، در پاسخ به پرسشِ . جانور، هم نرينه و هم مادينه، بگيريم نه آلت تناسلي

مين برداشت است كه ، پشتيبانِ ه)“...جويي  پي”بخشِ دومِ : نكـ (آورده اند نامه  همايمن، از 
  :زهار به معنايِ مجرايِ پيشاب يا زهراب است

  ريزان شدند سر  زهره- به - همه سر/ اش گريزان شدند  ستوران زِ بانگ  

  ريز اندرون زهره-شدند از زهار/   شان  بد گُميز    تو  چنداشتي  زهره  

    

توان گفت كه، زهار نه به معنايِ خايه است، چنان كه گمان  تر مي در نتيجه، اكنون با روشنيِ بيش 
به معنايِ زهدان هم نيست، اگرچه در نرينه مجرايِ . “فرزندآور”به معنايِ ) به مجاز(رفته بود، نه 

اما، اين، همچنان . خروجِ مني و در مادينه مجرايِ خروجِ بچه از زهدان به هنگامِ زايمان نيز هست
به عبارت ديگر، زهار در نرينه مجرايي ست، . كه گفتيم، كاركرد هميشگيِ فيزيولوژيك آن نيست

دان، اما با  ها و در مادينه، از سويي، پيوسته به زهدان يا رحم، بچه از سويي، پيوسته به بيضه
  .يك از آن دو يكي نيست هيچ

، به همت شما و فرهنگستانيِ زبانيِ فراهم آمده در  يكرههايِ پهلوي و نيز پ بازبينيِ متن
جويي در  -و- ها را استوارتر كند، همچنين جست ها و استدلال تواند اين حدس ديگر دانشوران، مي

  . يِ خوارزمشاهي ذخيرههايِ پزشكيِ كهن، مانند   متن

اسبِ ”يا   “جنگي اسبِ”هايِ  يِ ويژگي كنم كه هنوز جايِ پژوهشي در باره من گمان مي  
يِ  كه بايد بر پايه--چنين پژوهشي . يِ رفتار با آن، خالي ست يِ فردوسي، و شيوه ، به گفته“نبرد

بسا  چه —هايِ پهلوانيِ كهن، از ادبي و عاميانه، به نثر و به شعر، انجام شود يِ متن بازخوانيِ همه



اين . روشن كند نامه شاهدر ويرايشِ هايِ ديگري را، جز آنچه تاكنون به آن پرداخته ايم،  نكته
يِ دانشجويانِ كارشناسيِ ارشد و  توانند به صورت تكليف بر عهده پژوهش را استادانِ ادبيات مي

  .دكتري بگذارند

  داريوش آشوري
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